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  **ابراهیم اقبالی     
  چکیده  

به یادماندنی و تـلاش بـراي    آفرینش زبانی ،هاي اغلب شاعرانیکی از دغدغه
 زبـان  انگیزه، تا حدودي به نخارج شدن از قید و بندهاي سنتی زبان است و همی

در این میان استفاده از زبان محاوره در شعر برجسـته   د.بخشطراوت و تازگی می
اسـتفاده  زبـانی  آورد. در ایـن نـوع اشـعار از    سازي منحصر به فردي را پدید می

که زبان معیار نیست، اما به دلیل داشتن اصطلاحات و واژگانی که به زبان شود می
کند، شاعران امـروز  ایجاد می کهک است و احساس صمیمیت بیشتري مردم نزدی

. شـهریار از ایـن   دهنـد تمایل زیادي براي استفاده از آن در اشعار خود نشان می
روش ایرج به شکلی هنرمندانه الگوبرداري نمود و توانسـت شـاهکارهاي هنـري    

در شـعر   جدید یاین روش بیانمتعددي در این ساختار زبانی پدید آورد. در واقع، 
زبان رایـج را   با جسارتی هنرمندانه هنجارهاي . شهریارشهریار به اوج خود رسید

شکند و فضـایی  هاي صرفی، نحوي و واژگانی، واجی و معنایی در هم می سطح در
کند و این کار را با زبـانی سـاده و روان انجـام    تازه در حیطۀ زبان ادبی ایجاد می
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بـه   ترعصر، شعر وي بیش هم توان گفت در بین شاعرانکه میاي دهد؛ به گونهمی

. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسـی کـارکرد زبـان    زبان طبیعی نزدیک است
در اشـعار او بـا ارائـۀ    را پردازد و جایگاه زبان محاوره محاوره در شعر شهریار می

  نماید.هاي برجسته هنري مشخص مینمونه
  

  زبان محاوره، شعر، عامیانه، عاطفه.شهریار،  گان کلیدي:واژ
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  مقدمه
یکی از مشکلات پیچیدة زبان، تلاش براي تعریف و بررسی ماهیت آن اسـت. ایـن   

هاي آن نسبت به مسائل دیگر انسـانی اسـت.   گر اهمیت پدیدة زبان و شاخصنکته بیان
گیرد؛ از ایـن  هاي مختلفی از انسان را به کار میزبان به شکلی گسترده و عمیق توانایی

هاي انسانی بـه بخشـی از حـوزة زبـان     طریق، هر یک از محققانِ علوم مرتبط با فعالیت
  کنند.توجه می

-شناسان، جامعـه اند. روانترین دوران، فیلسوفان به مسألۀ زبان توجه داشتهاز کهن

نـد.  اتر توجه نمودهتر و جزئیشناسان نیز به این موضوع به شکلی دقیقشناسان و مردم
شناسان هم بر اساس اعضائی که در گفتار انسان دخیل هستند، بـا زبـان ارتبـاط    زیست

کننـد. از  بررسی می» فیزیک گفتار«دانان امواج صوتی انسان را با عنوان دارند و فیزیک
شناسی و دستور زبان، زبان و مسائل مربـوط  سوي دیگر، هدف اصلی علومی چون زبان

شناسی و نقد ادبی در بررسی آثار ادبـی و هنـري بـه    بکبه آن است و علومی چون س
هـاي  مسألۀ زبان و جزئیات آن توجه دارند. پدیدة زبان چنان اهمیتی دارد که در بررسی

  رود.ترین مسألۀ فرهنگی به شمار میفرهنگی هر یک از جوامع، اصلی
نظریـۀ   شناسی دانمارك در کتاب درآمدي برگذار مکتب زبان، بنیان1لوئی یلمسلف

زبان (گفتـار انسـان) خزانـۀ ارزشـمند و سرشـاري از گوهرهـاي       «معتقد است:  2زبان
ناپذیر از انسان بوده و در تمامی امور با انسان همـراه  گوناگون است. زبان امري تفکیک

اي است که انسان به کمک آن اندیشه، عواطف و احساسات، آرزوهـا  است. زبان وسیله
  گـذارد و هـم تـأثیر    د؛ ابزاري که به کمک آن هم تـأثیر مـی  سازو اراده و عمل را می

ترین بنیاد اجتماع انسانی است اما آخرین و تنهـاترین حـافظ    پذیرد. آخرین و عمیقمی
                                                

1. Louis Hjelmslev (1899 – 1965). 
2. Prolegomena to a Theory of Language. 
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گاه او در ایام تنهایی، زمانی که اندیشه در وجود او در تلاش اسـت تـا   انسان، پناهد نها
 ,Hjelmslev»(رسـد، نیـز اسـت.   کشاکش ذهنی یک شاعر و یک اندیشمند به پایان 

1969: 3( 

) در 1شناسی(گذار زبانشناس سرشناس سوئیسی و بنیان، زبان3فردینان دو سوسور
بررسی ماهیت و جوهر زبان به دو مسألۀ شرایط خارجی و شرایط بیرونی توجـه کـرد.   

کـه  او معتقد بود که در بررسی جوهر زبان باید این دو مسأله را از هم جدا نمـود؛ چرا 
گویند، اغلب به شرایط خـارجی آن اعـم از ایـن کـه     مردم زمانی که از زبان سخن می

زبان متعلق به چه محیط جغرافیایی، جامعه، نژاد و ملتی(با چه پشتوانۀ فرهنگی) اسـت،  
توجه دارند؛ به عنوان مثال، اگر در یک کشور خارجی مثلاً در ژاپن براي فنـون جنگـی   

ی از اصطلاحات زبان فارسی استفاده کنند، بـر اسـاس بیـان    و نظامی به جاي زبان ژاپن
کند اما جوهر و ماهیت اصلی زبان سوسور، شرایط خارجی زبان فارسی بسیار تغییر می

کند. امروزه حتی در بسیاري از کشورهاي آفریقایی ماند و تغییري نمیفارسی پایدار می
ها تغییـري  اما جوهر اصلی این زبان هایی چون فرانسوي، پرتغالی و ... کاربرد داردزبان

  نکرده است.
  

  زبان و شعر
بـه یادمانـدنی و تـلاش بـراي      آفرینش زبـانی  ،هاي اغلب شاعرانیکی از دغدغه

 زبـان  انگیـزه، تـا حـدودي بـه     خارج شدن از قید و بندهاي سنتی زبان است و همین
را مجموعه انحرافـاتی   زبان ادبی ها)(فرمالیستگرایانشکلد. بخشطراوت و تازگی می

دانند. آنها ادبیات را نـوع خاصـی از   نسبت به قواعد حاکم بر زبان عادي و روزمره می

                                                
3. Ferdinand de Saussure (1857 – 1913). 
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ابل است به عبارت دیگر آنهـا  بریم در تقبه کار می دانند که با زبان متداولی کهزبان می
 سـازي برجسـته  و (automatisation)ان دو فراینـد زبـان خودکـار و روزمـره    یماز 

(Foregrounding)    ر.ك: داننـد فرایند دوم را عامل به وجود آمـدن زبـان ادب مـی).
 )5: 1391کدکنی، شفیعی

، از مکتب زبانشناسی پـراگ اسـت....   سازي)(برجستهاصل اصطلاح فورگراندنیگ«
فورگراندنیگ تشخیص و برجستگی و بـیرون آمـدگی و تظاهر و نمود زبـانی در ایـن   

سـازي  پس از طرح فرایند برجسته ج.ن. لیچ) 60: 1372ا، شمیس.»(الگوي متعارف است
نخست آنکه نسبت به قواعد حاکم بـر  . «به دو گونه از این فرایند توجه نشان داده است

قواعـدي بـر قواعـد حـاکم بـر زبـان        آنکه زبان خودکار انحراف صورت پذیرد. دوم
 )43: 1373صفوي، .»(خودکار افزوده شود

توان به یـک قلمـرو علمـی    اي است که مطالعه آن را نمییدهزبان پدیده بسیار پیچ
 رسـد، مرحله زبانی می به عمل ذهنی وقتی زبان معرّف ذهن است، محدود کرد. خاص

نامرئی و تعریف ناشدنی اسـت و تنهـا در    گذرد،آن می در و آنچه شود. ذهنمی »بیان«
و  زبـان  بنابراین با اسـتفاده از  )15: 1378 پور،شود.(علیمی بلوغ زبان است که رؤیت

 اندیشد بیان کنـد. که می را تواند آنچهکه شاعر می هاستو کنار هم چیدن واژه ترکیب
گیـرد و  به ضـرورت خـود را پـی مــی     زبان شکل دیگري از اندیشه است؛شکلی که«

 )355: 1379دبیر مقدم و دیگران، ».(رودمتعارف می خـردورزي از فـراتر

 زبـان، « انـد: که آن را خود شعر دانسـته  دانند،ی میسرا چنان اسا رخی نقش زبانب
و موضـوعات شـعر    ادوات همه سلوك مدنی و اعتقادي و عادات، رنگ، صورت(فرم)

که اثر را مـرادف ســبب    سخن(مجاز) از ها را به پیروي از این مقولهنآ توانمی است،
 )188: 1369 دیچز،»(.شعر نامید شمارد،می
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 تلقـی  ءشـی  یک ابزار دوري جسته و آن را چـون  عنوانشاعران از زبان به  گاهی
اي هرگـز واژه « گویـد: فرانسیس پونژ می )121: 1350 (حاکمی، نشانه. چون کنند نهمی

هـاي مختلـف   خوب بچرخانید و بـه حالـت   بردارید، را اياید؟ واژهدیده را از نزدیک
 در زبـان شـعر،   بر این اسـاس،  )22: 1368،غیاثی»(.اق خود شوددرآورید تا عین مصد

  .کندرا نقاشی می هاواژه ء است و شاعر انگارء نیست بلکه خود شیواژه نام شی
 هاي زیبا و با طراوت و سرشار از عاطفـه دیگر فقط جاي واژه ،شعربه این ترتیب 

 تواننـد وارد قلمـرو غـزل شـوند.    ها نیز میترین واژهبلکه حتی خشن نیست، و آرامش
واژگانی غزل  عینی تازه و از مضامین روز جامعه سخن گفتن،حوزه ادراکات و تجارب

  .است کرده تر از قبلرا بسیار گسترده
شـود  ها و مجازها است، چنان شاعرانه مـی گاهی زبان روزمره که مملو از استعاره

شـعر  . شـود عر به زبان گفتار نزدیک میگوییم شبیه شعر شده است. گاهی هم شکه می
یکـی از  افتد که دانش زبانی، اما هدف شعر متفاوت است. هایی اتفاق میدر همان لایه

که براي درکش نباید لزوما به دنیاي بیرون ارجـاع داد.   استشعر، ایجاد جهانی اهداف 
 ـ ها از مصداقشعر زبان، شعري است قائم به ذات که در آن، مدلول ان خـارج  هـاي جه

شـوند  هاي کـه باعـث مـی   کنند. هنجارگریزيتر ایجاد میشوند و مدلولی کلاندور می
مدلول جهان شعر مستقل از مدلولی در جهان واقعی فهمیده شود و بـه قـول معـروف،    

ی نحـوي،  یهـا توانند از نوع هنجـارگریزي شوند، میباعث به تأخیر انداختن مدلول می
  ایی، واژگانی و غیره باشند.  معنایی، سبکی، نوشتاري، آو

دهـی جهـان   در شعر همه عناصر زبانی نقشمند هستند و هر عنصري که براي شکل
شود. شعري شـدن زبـان   متن کارکردي نداشته باشد، باعث سستی و شکنندگی شعر می

 10: 1391کدکنی، شفیعی (ر.ك:دهدزبانی رخ می يهاسازيواسطه برجستهه خودکار ب
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زبان با هدف بیان موضـوع و محتـوا    ي زبان یعنی به کارگیري عناصرو خودکار) 38ـ 
توان ادعـا کـرد کـه    ها، میبدون در نظر گرفتن شیوه بیان. پس با استناد به همین بحث

شـود و  هاي شعري متفاوتی ایجاد میسازي، سبکشعر با توجه به انواع مختلف برجسته
هـا  افزایـی هـا و قاعـده  ندي هنجـارگریزي ها با توجه به دلالتمارزیابی هرکدام از سبک

  انجام گردد.تواند می
در این میان استفاده از زبان محاوره در شعر برجسته سازي منحصـر بـه فـردي را    

که زبان معیار نیست، امـا بـه   شود استفاده میزبانی آورد. در این نوع اشعار از پدید می
نزدیک است و احساس صـمیمیت  دلیل داشتن اصطلاحات و واژگانی که به زبان مردم 

کند، شاعران امروز تمایل زیـادي بـراي اسـتفاده از آن در اشـعار     ایجاد می کهبیشتري 
در اشعاري که آمیخته به زبان محاوره هستند کمتر صناعات ادبـی،  . دهندخود نشان می
 ـ المثل، تکیه کـلام شود و بیشتر ضربهاي ادبی به کارگرفته میبلاغی و آرایه ان هـا، زب

 .کندهاي لاتین در آنها نمود پیدا میکوچه بازاري و حتی واژه

  
  کارکرد زبان محاوره در شعر شهریار  

ترشـدن زبـان و   از ویژگی هاي اساسی شعر سنت گراي معاصر سـاده و صـمیمی  
تـوان گفت این سادگی و شیوه جدیـد بیـانی، از   . میاست نزدیکی آن به زبان محاوره

الگـوبرداري از   آن . تجربۀ دورة بازگشت ادبی که حاصـل شوداز میآغ شعر ایرج میرزا
هـاي  بنیـان  تحول ، لزومهاي شگرف سیاسی ـ اجتماعینیز تحول و بود، شاعران پیشین

به زبـان   را ادبی را در ساختار زبانی و معنایی پدید آورد. این دگرگونی، زبان آثار ادبی
هـا و  هـا و کنایـه  ، مثل عامیانه هايد که تکیه کلامرسیه آنجا مردم نزدیک کرد و کار ب

  .طنزهاي رایج بین عوام به زبان شعر وارد شد
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با سـادگی و روانـی    ،اشعاري بی پیرایه و خالی از تکلّف و تصنع داشت که ایرج
 بنیانگـذار شـیوه  «اي نیز وارد شعر کرد. به گونه اي کـه او را   و تازه زبانش مضامین نو

) در میـان شـاعران   31: 1353محجوب، نامیدنـد.( » عنوان سبک روزنامـه اي   هب خاص
کـه   - لحاظ کاربرد ویژة زبان و شگردهاي کلامـی  عصر مشروطه ، شعر ایرج میرزا، از

چنـدان در سـهولت بیـان و    «ایـرج   جایگاهی ویژه دارد. -آگاهانه بدان پرداخته است 
تـوان تـا آن درجـه    گاهی در نثر هـم نمـی   هک نموده سادگی گفتار، مبالغه و هنرمندي

 )391: 1367پور، آرین.»(برد کار به سادگی را

  چرخ از حرکـت خسـته شـود    کاش
 ـ   از کــــار افـــــتد   هیموتور نامـــ

 ـزلازل که در ا نیز   فـرش افتـد   نی
 

  در فابریــــک فلــــک بســــته شــــود 
ـــرن ـــد تــ ـــتد  رشـ ـــار افــ   ز رفتـ

 ـاش ـک  ـزل کی  ـ در زلهــ  ــع   دـرش افت
 

  )304: 1353(محجوب، 
 ـ      ود و توانسـت  شهریار از این روش ایـرج بـه شـکلی هنرمندانـه الگـوبرداري نم

 ایـن روش بیـانی  دي در این ساختار زبانی پدید آورد. در واقع، شاهکارهاي هنري متعد
شهریار و به  اگرچه برخی معتقدند که آزادي. در شعر شهریار به اوج خود رسید جدید

نوع کلمه و ترکیب از زبان گفتـار، حـاکی از آن اسـت کـه بـه اسـلوب        هر کارگیري
) اما شهریار ادامه دهنده سـبک روان  635 :1374یوسفی، پیشینیان پاي بند نمانده است.(

 شـعر  حـافظ  تهرانی ایرج میرزا و فکـر آسـمانی   زبان با کسی که«و ساده ایرج است. 
  )52: 1374امینی، »(گوید.می

بـا   شـد. او کهاي متعدي از شهرنشینی را به تصویر میعار خود جلوهدر اش شهریار
آگـاهی از مـعضلات شـهرنشینی و زندگی در جامعۀ صـنعتی، بـه تمـدن پوشـالی و     

 در هـا آمده در روابط انسانی و انـزواي انسـان   به وجود هاي، کاستیخیالی شهرنشینان
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اي که در بسـتر جامعـه و   از زبان محاورهو براي این منظور  کندمی اشاره شهري مناطق
  نماید.شهر جریان دارد، استفاده می

هاي عاطفی خـود را بـه شـکلی گسـترده و ویـژه در      از سوي دیگر شهریار تجربه
 هـاي شـهریار مظهـر   بنـدي توان گفت که جملـه به حقیقت میکند؛ اشعار خود بیان می

اش خاطرات و ملاحظات شخصـی هاي اجتماعی زندگی او، و صحنه اوست احساسات
اش در غـزل او  ارتباطـات خـانوادگی   و نیز هاو بیش از همه روابط و علایق و دوستی

 مظهر احساسـات شـهریار هسـتند. شـعر     همه شـماري گذاشته است و اینتـأثیر بـی
سـرریزي از   جـز  گیـرد و درون او چیـزي نیسـت   شهریار از درون او سرچشـمه مـی  

نتیجه بیان این نوع عواطف فردي و احساسات شخصی ابـزاري چـون   در احساساتش . 
کند و شاعر بزرگی چون شهریار به خوبی به این نکتـه واقـف   زبان محاوره را طلب می

 است.

هاي صرفی، نحوي  سطح زبان رایج را در با جسارتی هنرمندانه هنجارهاي شهریار
تازه در حیطۀ زبان ادبـی ایجـاد    شکند و فضاییو واژگانی، واجی و معنایی در هم می

تـوان گفـت   اي که میدهد؛ به گونهکند و این کار را با زبانی ساده و روان انجام میمی
  .به زبان طبیعی نزدیک است ترعصر، شعر وي بیش هم در بین شاعران
هاي سیاسی ـ اجتماعی جامعه که خــود   بنیان ، به تناسب تحولشهریار زبان شعر
 ادبیات شده بـود، راهـی دیگـر    در پیدایش تحول اساسی ی نظام زبانی ومـایۀ دگرگون

شـعر   در هـاي مشـترکی را  ویژگـی  هـاي پیشـین،  دوره با مقایسه . هرچند، درپیمودمی
او را از  زبـانی  هایی دارد کـه نظـام  ویژگی شهریارتوان یافت، شعر می معاصرشاعران 

، که از معنایی نه فقط از حیث تنوع او کند. شعرز میمتمایشاعران دیگر  هاي زبانینظام
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و گـاه   سازيها، تصویرحیث ساختار جمله، کاربرد دسـتور زبان ، کنش و واکنش واژه
  .اسـت هم عصرانش برجسته بین در شناختی زباننمادپردازي و کاربرد زیبایی

مطبوع  نباشدکه نو  هر شعري باید نو باشد چون شعري«خود شهریار معتقد است: 
نیست. نوگوئی و نوسرائی در ادبیات معاصر نیز زائیده نیازي است که از تجـدد بعـد از   

ي نـو بـودن شـعري نزدیـک بـودن آن بـه زبـان        گیرد. لازمهزمان مشروطیت ریشه می
طلاحات عامیانه یی است و این خدمت بزرگی است که ایرج میرزا با آوردن اصمحاوره

به شعر معاصر کرده است. و شکی نیست حافظ و سعدي هم اگر امروز زنده بودنـد بـا   
گفتند. ولی اگر منظور شعر آزاد است، بایـد عـرض کـنم    زبان و تعابیر امروزي شعر می

ي خیلی دور حتی به صورت [بحر] طویـل و  یی نیست و در گذشتهي چندان تازهپدیده
  )538: 1374بیگی، حسن»(است. مستزاد وجود داشته 

  
  بازاري. زبان محاوره و کوچه1

هاي معاصر غزلی از شهریار اسـت کـه   ترین غزلیکی از مشهورترین و پرخوانش
ویژگی اصلی آن استفاده از زبان محاوره براي بیان عواطف فردي و تجربیات شخصـی  

ند کـه در زبـان   هاي این غزل همچون جملات و سخنانی هسـت است. بسیاري از مصراع
  روزمره و محاوره در میان مردم کاربرد دارند:

 ـ يآمد   حـالا چـرا   یجانم به قربانت ول
  يو بعد از مرگ سهراب آمد ینوشداروئ

  ستیتو ن يعمر مارا مهلت امروز و فردا
 میاداده یوانـو جـاز تـه نـا بـم ناینازن

  وفا حالا که من افتاده ام از پـا چـرا   یب
  حالا چرا یخواستیمزودتر  نیسنگدل ا
  امروز مهمان توام فـردا چـرا   کیمن که 

 ...اکنون با جوانان نازکن با ما چرا گرید
  )80ـ  79: 1389(شهریار، 
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شهریار همانند بسـیاري از غزلیـات خـود بـا     » حراج عشق«در غزل دیگري با نام 
گیري از زبان محاوره خود بـه بیـان عواطـف شخصـی و تجربیـات فـردي خـود        بهره

  پردازد:یم
    کردم  چو در بستی به روي من به کوي صبر رو

  چو درمانم نبخشیدي به درد خویش خو کردم
   چرا رو در تو آرم من که خود را گم کنم در تو 

  به خود باز آمدم نقش تو در خود جستجو کردم
  خیالت ساده دل تر بود و با ما از تو یک رو تر

  و کردم...ه رـا آیینۀ دل رو بـمن اینها هر دو ب
    وت ما را ـالت خلـا خیـود دیشب بـصفائی ب

  را هم آرزو کردم...ـانی تـاز پنهـن بـولی م
  )294ـ  293(همان: 

او اسـت. شـهریار در   » اي واي مـادرم «اوج هنر شهریار در این نوع ساختار، شعر 
ب این شعر با زبانی کاملاً عادي و محاوره اي به بیان احساسات و افکـار خـود در بـا   

گویـد.  فوت مادر خود می پردازد و با صمیمیتی تمام با مخاطب در این باره سخن مـی 
هاي این شعر به شـکلی جداگانـه از کلمـاتی بسـیار سـاده و      در واقع تک تک مصراع

  اند.اند که در کنار هم، شعري ماندگار پدید آوردهاي شکل گرفتهمحاوره
  رود یبغل کوچه م نیبا پشت خم از ا

  انداخته به سر یاز فلفلنم چادر
  چروك خورده و جوراب وصله دار کفش

  فکر بچه هاست او
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  خرد یهم امروز م جیجا شده هو هر
  همه برف است کوچه ها رزنیپ چارهیب

  خاك رفت ریمرد و در کنار پدر ز او
  یسرسلامت یآمدند پ اقوامش

  ختم هم گرفته شد و پر بدك نبود کی
  داشتندکه به ما عرضه  تیتسل اریبس

  ادیشما ز لطف
  :گفت شهیقلب به گوشم هم يندا اما

  )866ـ  865(همان:   شود یتو مادر نم يحرف ها برا نیا
باید توجه داشت که شهریار در بسـیاري از مـوارد توانسـته اسـت بـا اسـتادي و       
مهارت تمام از زبان محاوره در اشعار خود بهره گیرد و توازن شعر را بین کلام محاوره 

که تصـویر  » روح پروانه«ساختار سنتی شعر برقرار نماید. به عنوان مثال در مثنوي اي و 
انگیز عمر اوست، شهریار به خـوبی توانسـته صـمیمیت    زندگی یک هنرمند و پایان غم

خاص و عاطفه اي عمیق با زبان محاوره در کنـار سـاختار سـنتی شـعر پدیـد آورد و      
  این شعر می سراید:   هماهنگی کلام را حفظ نماید. در جایی از

ــاب  ــیچ و ت ــته و در پ ــوي فروهش   م
 دش نگاهـرخ بلنــر چــه بــدوخت

  چون شب هجر من و آشفته خـواب  
 م سیاهــم ز دو چشــاردش انجــب

  )686(همان: 
  کند: و در جاي دیگر شعر چنین بیان می

ــود    ــاجور ب ــلۀ ن ــن وص ــوهر م   ش
  دست و دل من به سوي شـو نرفـت  

  بــود رخواســتمش زومـن کــه نمــی  
  آب زن و شوي به یـک جـو نرفـت   
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  ودـــاق بــی او طـم از جفتـطاقت ودـلاق بــخاش اوهیدهـه نکـبسک
 )687(همان: 

این موضوع، تفاوت شهریار با شاعران دیگـري اسـت کـه خواسـته انـد از زبـان       
محاوره در شعر استفاده نمایند ولی به دلیل عدم مهارت و تسلط در حفظ تـوازن زبـان   

ره و ساختار سنتی شعر از عهدة این امر برنیامده اند و نتوانسـته انـد نمونـه هـاي     محاو
  موفق هنري ارائه نمایند.

مندي از زبان محاوره از عبارات عامیانه و کوچه بـازاري نیـز   شهریار در مسیر بهره
  برد:کند و در جاهاي مختلفی از اشعار خود آنها را به کار میاستفاده می

  وشـان یاز سر زلـف پر  يدیدل چه د يا
 هـاستاه و سـتارهـهمسر م اریرـاو شه

  مگر خلیپریشان  خویش خیال کم کن
 یآسمان جل يوت مشترـو لات و لـت

  )407(همان: 
 ر و مغز پکرم راـپوك و س کـله ـنیا یبیزنم از دست غر یرب به چه سنگ ای

  )1039(همان: 
  نویسد:ر شعر شهریار میاي دمشیري دربارة حضور کلمات محاوره

آور او به نهاد این زبان و آشنائی کامل تسلط به دقائق زبان فارسی و احاطۀ حیرت
انگیـز  طور خلاصه پیوند او با جان کلمـات فارسـی اعجـاب   هاي آن و بهکاريبه ریزه

 ـ  است. شهریار زبـان ادبـی و محـاوره    م در دسـت دارد. همـۀ   واي فارسـی را چـون م
هـاي کوچـه و بـازار را    هاي عامیانه و حـرف ها و تکیۀ کلامالمثلاصطلاحات و ضرب

کنـد. شـهریار در غـزل    کند و با کمال مهارت در شعر خود از آنها استفاده میلمس می
ها غـزل از گوینـدگان   هیچ مشکلی در میان دهصاحب سبک است؛ غزل او آشکارا و بی

العـادة او و  یکی حساسـیت فـوق   شود. و این به سبب چند نکته است:دیگر شناخته می
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صمیمیت استثنائی و نازکدلی و رقت عجیبی که در وجود او جاري است و بسـیاري از  
ابیات غزلهایش نیز از این لطف و رقـت لبریـز اسـت. و دیگـر بـه کـار بـردن همـان         

هاي کوچه و بازار در شعر اسـت کـه پـیش از او    ها و حرفالمثلاصطلاحات و ضرب
  )152: 1374کند.(مشیري، ست و گاه غزل او را از یکدستی خارج میسابقه نداشته ا

شهریار چون بر اساس سبک رمانتیک خود به تجربۀ فردي در شعر اهمیت می 
دهد و عواطف شخصی خود را می سراید و از سوي دیگر به تحول زبان و ساختار 

زبان محاوره در  شعر و ارائۀ هنري به شکل جدید اعتقاد دارد، از این رو به خوبی از
تر با مخاطب، نماید و علاوه بر ایجاد فضایی صمیمانهغالب اشعار خود استفاده می

  دهد.عاطفۀ شعر را نیز ارتقا می
 ـیبه لفـت و ل  ستیدیپلکه هر جا    میس

 انـج لاـیه لـات دست بـروز لکــام

 ـ ستیلوند هرجا که    میبـه لوس و لاس
 میاسـان آس و پـه مفلسـرداست کـف

  )80ـ  79: 1389(شهریار، 
 مـو گفت دمــدی ردمــم ام مـحتکر روزيـبه ک

 که روزي سفره خواهد شد شکم این اژدهایان را
 )86(همان: 

 آب زرشکی نمی خرد هـر چـند به فلک

 است که رشحه قلم از صاحب ابن عباد
 )104(همان: 

  
  . اصطلاحات و کنایات عامیانه2

گیري زبان محاوره، از اصطلاحات و کنایات عامیانه نیز در شهریار در کنار به کار
ادبیات عامیانه بخشی از فرهنگ مردم است که «ابیات خود استفاده نموده است. 
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هاي گوناگون را از نسلی به نسل دیگر منتقل ها و آرزوها و اندیشهتخیلات و احساس
ور) که داراي خصوصیات کند، اعم از ادبیات شفاهی و ادبیات مکتوب(منظوم و منثمی

را در صمیمی  خاصیاین اصطلاحات کنایی، سهم  )102: 1387شریفی، »(فوق باشد.
  .کردن زبان شعر شهریار دارند

 ند مـشتی خـلنکخـیک نفت ما خالی می

 را ما کندـارو دم گـنده مییمشتبه کـه 
 )76: 1389شهریار، (                                

 را تو خوش کرده ام خیال تو دگر به جاي

 پس است تو هم بعد از این هوو داري هوا
 )395(همان:                                          

 هم دخت رز که خانگی از بیم محتسب

 با عمه می نشیند و با خاله مـی رود
 )238(همان:                                         

 نـروي بـاد و دم از رو همتی کن که به هـر

 پشـه گـر پیـله کند پیل دمان این همه نیست
 )134(همان:                                               

 و باز آیم عرش به شعر خواجه روم تا به

 زاد استححدیث عشق و دل من ف و فر
 )104(همان:                                                

این میان، برخی از این نوع اصطلاحات و کنایات عامیانه زمانی که در تقابل بـا   در
اضـطراب  « ریزنـد و گیرند، توازن زبانی شعر را به هـم مـی  ساختار سنتی شعر قرار می
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پدید می آورند. به عنوان مثال در غزل زیر شـهریار ابتـدا از مضـامینی فـاخر و     » زبانی
 برد:  عاطفی در ساختاري سنتی بهره می

 ـرف يتا هسـتم ا    سـتم یکـه ک  ینـدان  قی
  سـت یدر آستان مـرگ کـه زنـدان زندگ   

 چو گلازگلاب سرشکم که من داستیپ

  سـتم یکـه ن  یسراغ وقت من آئ يروز
  سـتم ینتوان زد که ز شتنیتهمت به خو

 ستمیگر يروز خنده کردم و عمر کی
  )289(همان:

کند که این موضوع باعث اما در ادامۀ غزل شهریار مسیر زبانی شعر را عوض می
  گردد:به هم ریختن توازن زبانی شعر می

  خود مدعی که نمره انصاف اوست صفر
  دهــدگــر آســمان وظیفــۀ شــاعر نمــی

 دـزن یـا نمـدرج هـنهمیا تـمف سرباز

ــد نمــره بیســتم    در امتحــان صــبر ده
  گــو نــام مــن بخفیــه بلیســد ز لیســتم

 به فرمان ایستم شـببخ وـک رهنگـس
 ن)(هما

این نوع هنجار زبانی و به کارگیري » رو سیاهی«غزل در این میان، در  
اصطلاحات و کنایات عامیانه کاملاً هنرمندانه و با مهارت خاصی کارکرد یافته و با 

 مضمون و ساختار شعري هماهنگ شده است.

  هـا خورده طانیش ریش يا زغال از یاهیرو س
 ـ  مال مردم خـورده    کننـد یهـا ناچـار رودل م

  بـود  شاهنشـاه  ها چـاق و درشـت از آن  لقمه
 خود نبودیب نهمهیکردن ا سهیها در کماست

 ـیهـا خ بـرده  طانیش بار   هـا بـه بـار آورده   یک
  هــا خـورده مردم خونيادیکن انیثدهن غکی

  هـا و خـورده هـا  زهیر سیلفت و ل هاوز شما
 هاها از گردههـتسم نیدا اــخ مـخش کشدیم

 )93ان: (هم
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، لفت و لیس، ماست کردنرودل « عبارات و اصطلاحات عامیانه چوندر این غزل 
در مسیر هدف عاطفی و مضمون شعر قرار دارند » در کیسه کردن، خیک به بار آوردن

  اند.اي به ساختار کلی شعر وارد نساختهو لطمه
  
  نتیجه

یت آن است. ایـن  یکی از مشکلات پیچیدة زبان، تلاش براي تعریف و بررسی ماه
هاي آن نسبت به مسائل دیگر انسـانی اسـت.   گر اهمیت پدیدة زبان و شاخصنکته بیان

یکـی از  گیرد. هاي مختلفی از انسان را به کار میزبان به شکلی گسترده و عمیق توانایی
به یادماندنی و تلاش براي خارج شدن از قید  آفرینش زبانی ،هاي اغلب شاعراندغدغه
طـراوت و تـازگی    زبـان  انگیـزه، تـا حـدودي بـه     ي سنتی زبان است و همینو بندها

در این میان استفاده از زبان محاوره در شعر برجسته سازي منحصر به فـردي   د.بخشمی
که زبان معیار نیسـت، امـا   شود استفاده میزبانی آورد. در این نوع اشعار از را پدید می

کـه بـه زبـان مـردم نزدیـک اسـت و احسـاس         به دلیل داشتن اصطلاحات و واژگانی
کند، شاعران امروز تمایل زیادي براي اسـتفاده از آن در  ایجاد می کهصمیمیت بیشتري 

در اشعاري که آمیخته به زبان محاوره هستند کمتر صـناعات  . دهنداشعار خود نشان می
هـا،  تکیه کـلام  المثل،شود و بیشتر ضربهاي ادبی به کارگرفته میادبی، بلاغی و آرایه

از ویژگـی هـاي    .کنـد هاي لاتین در آنها نمود پیدا مـی زبان کوچه بازاري و حتی واژه
ترشـدن زبـان و نزدیکـی آن بـه زبـان      اساسی شعر سنت گراي معاصر ساده و صمیمی

آغـاز   توان گفت این سادگی و شیوه جدید بیانی، از شعر ایرج میـرزا . میاست محاوره
از این روش ایرج به شکلی هنرمندانـه الگـوبرداري نمـود و توانسـت     شهریار  .شودمی

 ایـن روش بیـانی  شاهکارهاي هنري متعددي در این ساختار زبانی پدید آورد. در واقع، 
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شهریار در این نوع اشـعار بـا زبـانی کـاملاً      .در شعر شهریار به اوج خود رسید جدید
پردازد و با صـمیمیتی تمـام بـا    د میعادي و محاوره اي به بیان احساسات و افکار خو

گوید. او در بسیاري از موارد توانسته است با استادي و مهارت تمـام  مخاطب سخن می
از زبان محاوره در اشعار خود بهره گیـرد و تـوازن شـعر را بـین کـلام محـاوره اي و       
 ساختار سنتی شعر برقرار نماید. این موضوع، تفاوت شهریار با شاعران دیگـري اسـت  
که خواسته اند از زبان محاوره در شعر استفاده نمایند ولـی بـه دلیـل عـدم مهـارت و      
تسلط در حفظ توازن زبان محاوره و ساختار سنتی شعر از عهدة این امر برنیامده انـد و  

  نتوانسته اند نمونه هاي موفق هنري ارائه نمایند.
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